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از صفحه ۲۲      يادداشتهاى بى تاريخ ....      ادامه مطلب

✍دنباله مطلب در صفحه ٤٢

على محمدىرزى بيگلرى

ان وام و املاكمشاور

wZz

انواع وام هاى بدون دستمزد و بدون خرج
خريد و فروش املاك مسكونى و تجارى و تهيه املاك و زمين جهت سرمايه گذارى

و زمين هاى مسكونى و تجارى(Construction)  با تخصص در اخذ وام هاى ساختمانى
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گاه و پر تلاشب، آتيم مجر
٥٦٢٦-٩٧٨-٨٨٨-١

Give Us A Chance To Beat Any Advertised Rates!

922 Saratoga Ave., Suite 100, San Jose, CA 95129
(408)244-0555

President Broker

(٤)
مرد ساده دل كويرى

 دومى بود كه به لس آنجـلـس�بار آخرى كه ديدمش دفـعـه
آمده بود.آقاى رفسنجانى, رئيس جمهور بود و او در نامه
اى سرگشاده او را «مرد هوشمند كـويـرى» نـامـيـده بـود.

 به رفسنجانىًزانو به زانو نشسته بوديم. پرسيدم آيا واقعا
اعتقاد دارد? در كمال صداقت گفت: «مرد قرصى است,
مى شود بـا او حـرف زد, از حـرف زدن كـه آدم ضـرر نمـى
كند» با او هم عقيده نبودم.  تذكر دادم كه به هر حال اين
طور تند و بدون پروا حمايت كـردن از ايـن آقـاى رئـيـس
جمهورى شايد درست نباشد و او جواب داد كه «نه, اين
آقا مى خواهد آنهايى را كه از وطن قهر كرده اند به وطن

«باور برگرداند» و چون سرمان گرم بود به خنده گفت:
كن حتى ضد انقلابهايى مثل ترا من خودم مى آيم با ماشين

پاى طياره مى برم شهر».
در آن شب هـيـچ ايـرادى بـر ايـن «مـرد سـاده دل كـويـرى»
نگرفتم. با آدمهايى كه دل و زبانشان يكى است, دشـوار
مى توان محاجه كرد. خوشحالـى او ايـن بـود كـه بـا آمـدن
رفسنجانى اوضاع بهتر و آرامتر خواهد شد و تيغ سانسور
از پشت گردن كتاب و روزنامه ها برداشتـه خـواهـد شـد.
هم در آن شب بود كه گله مى كرد از نگهداشتن كتابهايش
از جـمـلـه «ضـحـاك مـاردوش». وســط صــحــبــت گــفــت:
«فلانى, اين ضحاك آدم بزرگى است, چون هـر ظـالمـى

 «باور نمى كنيم�در ايران به او تشبه مى جويد. آن منظومه
كه ضحاك مرده است» ترا ديده ام. ضحاك ها هميـشـه
هستند, فقط از اينكه اسم ضحاك رويشان باشد بد اخـم

مى شوند. راست گفته اى.»
روزهاى بعد لس آنجلس به جان او افتاد. تير تهمت از هر
سو روانه شد. چيزى كه سعيدى از آن نفرت داشت. گفتند
و نـوشــتــنــد كــه او مــأمــور رژيــم اســت! كــه بــراى اغــفــال
روشنفكران و مبارزان برون مرزى به خارج از ايران اعزام
شـده و مـأمـوريـتــش را بــه نــحــو احــســن انجــام مــى دهــد.

 رژيم» در روزها و ماههاى بـعـد عـنـوان رسـمـى�«فرسـتـاده
سعيدى سيرجانى شد از سوى «مبارزان برون مرزى» براى

مردى كه:
ت داشت. خيلى زياد.نان نفرندن و تهمت زاز تهمت ز

(٥)
سعيدى دربند

خبر آمد كه سعيدى سيرجانى و نياز كرمانى را در
 از ترياك و ارتكاب�تهران گرفته اند به جرم حمل و استفاده

عمل لواط. تكليd روشن بود. او را گرفته بـودنـد بـه جـرم
نوشتن مقاله هايى كه بنيان حكـومـت ولايـت را بـه لـرزه در
آورده بود و نامه هاى سرگشاده اى كه براى مسؤولان رژيم
�از رهبر تا رئيس مجلس نوشته بود و از رفتار ناجوانمردانه

دستگاه سانسور با آثارش در آنها ناليده بود.
ًو اين تهمت آخر تهمت ناجوانمردانه اى بود. امـا قـاعـدتـا
سعيدى نبايد از اين تهمت خشمگين و يا متعجب مى شد.
او ديده بود كه پيش از وى دكتر بقايـى را بـا هـمـيـن اتـهـام
لواط و ابتلاى به سيفليس زندانى كرده اند. انسولين را كه
داروى حياتى او براى مبارزه با قند بوده است, از وى بريده

 آن مرد درشت اندام سنگين را تحويل�اند و روزى كه جنازه
كسانش داده اند, مرد سرسخت همولايتى اش فـقـط چـهـل

كيلو شده بوده است.
�در آمريكا ما دست به كار شديم. كميته اى به نام «كميته
دفاع از سعيدى سيرجانى» تشكـيـل شـد. در شـرق و غـرب
آمريكا روزها و ساعتها وقت گذاشتيم. نامه نوشتيم. امضا
جمع كرديم. مدارك ضد و نقيضى را كه دستگاه امـنـيـتـى
عليه او ارائه داده بود, در روزنامه هاى خارج مورد بحث و
فحص قرار داديم. به تشويق اسـتـاد احـسـان يـارشـاطـر و بـا
همت و پيگيرى دكتر جلال متينى در شرق و رفقاى مـبـارز
من در غرب اين كشور, جنبشى فـراگـيـر بـپـاشـد و نـه تـنـهـا

آمريكا كه تمام ممالك ديگر را در خود گرفت.
خيلى ها كه اهل اين طور كارها نبودند با تمام اخـتـلافـات

چوبكمسلكى و سياسى پا پيش گذاشتند و امـضـا دادنـد. 
ا امضامن پاى هيچ اعلاميه اى ريكى از آنها بود كه گفت: «

.»ميت سعيدى امضا مى كنمده ام اما به خاطر مظلونكر
 دفاع از سلمان رشدى, كه امضا كنندگـان�پس از اعلاميـه

زيادى نداشت اما تأثيرش انكار ناپذير بود, ايـن اولـيـن و
وسيعترين تجمع صاحبان فكر و ايرانيان خارج از ايران بود
كه حكومت تهران را به فكر واداشت. نامه ها به مقـامـات
بين المللى نوشتيم. استمداد كرديم. كـتـابـى بـا نـام «گـنـاه
سعيدى سيرجانى» منتشر ساختيم و كوشيديم كـه زنـدانـى
بيگناه را به نحوى از بند برهـانـيـم. در داخـل امـا فـشـار بـر
سعيدى سيرجانى افزايـش يـافـت. از قـول او نـدامـت نـامـه
هايى خطاب به بازجوى عزيزش در كيهان و روزنامـه هـاى
مشابه چاپ شد. اين ندامت نامه ها رسوايى رژيم را بيشتر
كرد, لاجرم تهمتهايى را كه بر او وارد ساخته بودند رنگ
و جلاى بيشترى داد: كارگزار سيا, مأمور صهيونيسم, همكار
فراماسونها, و در ارتباط با سلطنت طلبان. در درون زندان

 شير داشت از اين تهمـتـهـا آب�بى شك دل مردى كه زهـره
مى شد, زيرا او

ت داشت. خيلى زياد.نان نفرندن و تهمت زاز تهمت ز

(٦)
قلمى تيزتر از شمشير

لابد مى خواهيد بدانيد كه چرا سعيدى سيرجانى به چنين
عاقبتى دچار شد?  اگر به چند نامه كه او به مقامات مملكت
نوشته است و ما همـه را در كـتـاب دومـى بـه نـام «از شـيـخ
صنعان تا مـرگ در زنـدان» پـس از مـرگـش بـه سـرپـرسـتـى

دكتر احسان يارشاطر منتشر كرديم, مراجعه كنيد, به نكته
هايى مى رسيد كه مى بينيد دستگاه امنيتى رژيم حق داشته
است از يك صدا, آن هم يك تكصدا آنقدر وحشت كند
كه كمر به قتلش ببندد. سعيدى در نـامـه هـاى خـود كـه بـه
ترتيب سه نامه به آيت الله خامنه اى, يك نامه خـطـاب بـه
آقايان هاشمى رفسنجانى, دكتر حبيبى, معاون اول رياست
جمهورى و آقاى خاتمى, وزير ارشاد اسلامى, يك نامه به
نمايندگان مجلـس شـوراى اسـلامـى و يـك نـامـه در جـواب

 كيهان خطاب به هموطنان نوشته اسـت,�تهمتهاى روزنامـه
او در اين نامه ها مسأله سانسـور و كـتـاب بـه طـور اخـص و
موضوع فشار و آزادى كشى را به طور اعم طورى مطرح
كرده است كه بى شك حرفهاى او و افكارش مانند

 ولايتى اش ميرزا آقاخان كرمانى و مكتـوبـات او درهم
تاريخ فكر آزاديخواهى ايران باقى خواهد ماند.

نامه ها صريح است. بى پرده است. حرفها در آن بروشنى
زده شــده و مــرد بــه جــان آمــده از ريــا و دروغ, در بــنــد

 در اين مواقع به كارًتعارفات و مجامله هايى كه عمومـا
مى گيرند تا شايد راه فرار و آشتى براى روز مبادا باقى
بگذارند, نيست يك تنه ايستاده است و تنها و بى هيچ
ياورى رجز خـوانـده و حـريـd طـلـبـيـده اسـت. خـوانـدن
بخشهايى از اين نامه ها ياد اين دلاور به خاك افتاده را

در اذهان جاودانه خواهد ساخت.

(٧)
از: نامه هايى به خامنه اى ه ىش» كــتــاب مــفــصــلــى نــيــســـت،  جـــزودو«ضــحــاك مــار.

سى اش بيش از دو ساعتاندن و بررى است كه خومختصر
دمان حاضر دارتباطى نه به زعش ارضود. موقت نمى گيرو

سـى ودوجه به شـاهـنـامـه ى فـرو نه به رژيـم فـعـلـى. الـبـتـه تـو
گانى كه درگناهى است در نظر بزرً سى احتمالاهنگ فارفر

ى سمـيـنـارگـذارف برنهايت مـآل انـديـشـى هـمـتـشـان مـصـرو
ان، يعنىايى است، آنهم در مناسبترين نقطه ى ايردعبل خز

ستان.استان خوز نمى دانم كجا نوشته هايم خلاف مصلحت اسلامً واقعا.
يا حتى حكومت موجود است. رجال الغيب وزارت ارشاد
هم كه در رديd از ما بهترانند و دست نويسنده ى مطرود
ممنوع القلمى چون من به دامن كبرياشـان نمـى رسـد تـا
ارشادم كنند و آخر عمرى از تـكـرار مـعـاصـى مـحـفـوظـم

د،انمران البته متدين و جودر ماههاى اخير شايعه ساز.دارند.
دندا تل] كرنامه ها رخبرها كاغذ مؤسسه كيهان وارخرو

ده وب توده ى امپرياليسم و از فعالان حزسپرا سركه مر
هران پهلبدى كه شوكرى و از نواز مداحان رژيم آريامهر

فى كننداك معـرسمى ساوه عضو رشمس است و بالاخـر
ا شكافت، يا جـسـدله اى سينـه ام رى صفير گلـوتا اگـر روز
ه ملـحـدجنـازش خيابانى شد، حـتـى يـك نـفـر بـربيجـانم فـر

جى كـه مـىخـراند اقـدام پـربدنامى چون بـنـده نمـاز نـخـو
ف دو مثقالله ى ترياك، يا مصـرانستند با كش] يك لوتو

اىسند و هم عملشان با تـقـود رب، هم بهتر به مقـصـوسر
ى داشته باشد.افت انسانى فاصله ى كمتراسلامى و شر اين شايد آخرين نامـه ى مـن بـاشـد كـه گـوش جـانم.

مشتاق طنين رهايى بخش «الرحمن» است و مزه اى
در جهان نمى بينم. يا بفرماييد مرا بگيرند و به پاداش
جرايمى كه به سائقه ى طبع بـزرگـوار پـرهـيـزكـارشـان
برايم تراشيده اند بكشند يا به دادخواهى ام رسيدگى
كنند و علت توقيd كتابـهـايـم را اعـلام. راه پـيـشـواى
آزادگان جهان حسين بن على كـه در انـحـصـار قـشـر و

طبقه خاص نيست.
ختنديك من در ستم سوبه نز

اتر از با ستم ساختنارگو مت اسلامى ضابطه چيست. آيا فضايل، منحصردر حكو.
، سجدهلانى تره ى طوبه نياز و دعاى بيشتر اسـت و روز

هى محاسن و كلفتى دستارى غليظ تر و لقب حاجى و انبو
مـكـم، يا به حـكـم آيـه ى كـريـمـه ى «ان اكـرو دعوى بـسـيـار

ب به حق استاد محصول تقره اتقيكم». فضيلت افرّعندالل
ماييده فردان در گرو تقوى. اگر چنين است اجازب يزو قر

ى از اعمـالض كنم بـسـيـارايى عـربى هيچ ملاحـظـه و پـرو
ًا به تجربه شخصااست. ايـن رخلاف تقومت بران حكوسر

استيد آسان است.در يافته ام و اثباتش اگر خو اده ام و دليلش همين نامه كه در حكماده ام. آزآدميز.....
ان. بــگــذاريـــدكــرمــان آتــش اســت و نــوشــيــدن  جــام شـــوفــر

ان هم بـودنـدمين بلاخـيـز ايـرگان بداننـد كـه در سـرزآينـد
انـه از جـان خـود گــذشــتــنــد و مــردانــه بــهمـردانـى كــه دلــيــر

فتند.گ راستقبال مر

اده ام و دلـيـلـش هـمـيـن نـامـه كــه در حــكــماده ام. آزآدمـيــز
ان. بـــگـــذاريـــدكـــرمـــان آتـــش اســـت و نـــوشـــيـــدن جـــام شــــوفـــر

ان هـم بـودنـدمـيـن بـلاخـيـز ايــرگـان بـدانـنـد كـه در سـرزآيـنـد
انــه از جــان خــود گــذشــتــنــد و مـــردانـــه بـــهمــردانــى كــه دلــيـــر

فتند.گ راستقبال مر


